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 السياب شاكر بدر شعر در »مادرمثالي« الگويكهن بررسي

  چكيده
 توانــدمـي  خـوبي بـه  كــه اسـت  روانشناسـي  نقـد  هـاي شــاخه از يكـي  الگـويي كهـن  نقـد 
ــار ــلاك و معي ــنجش م ــي و س ــل و بررس ــار تحلي ــي آث ــد ادب ــي .باش ــن از يك ــايكه  الگوه
 شـمار  بـه  حيـاتي  و مهـم  بسـيار  الگوهـاي كهـن  ازجملـه  كـه  اسـت  »مادرمثالي« شده، شناخته

 ،ذهنـي  خـلاق  هـاي عرصـه  و هنـري  هـاي آفـرينش  در فقـط نـه  الگـو كهن اين چراكه رود؛مي
ــه ــي بلك ــتر حت ــراد شخصــيت در ،آن از بيش ــز اف ــأثيرات ني ــي ت ــاي عميق ــي برج ــذارد؛م  گ

 هماننـد  الگـو كهـن  ايـن  .نيسـت  بركنـار  آن تأثيرپـذيري  از ،بشـر  افـراد  از يكهيچ كهطوريبه
 نمودهـاي  مقالـه  ايـن  در كـه  درآمـده  نمـود  بـه  منفـي  و مثبـت  نمايه دو در الگوها،كهن ديگر

 آغــازگر و عــرب نــوي شــعر گــذارانبنيــان از يكــي ســياب شــاكر بــدر شــعر در آن مثبــت
 هــاييقالــب در ســياب شــعر در مثــالي مــادر. شــودمــي بررســي و تحليــل آزاد شــعر جنــبش
 هـا قالـب  ايـن  تمـامي  در و اسـت  يافتـه  نمـود  درخـت  بـاران،  زمـين،  ربزرگ،ماد مادر، چون

 .شودمي ديده اصل به بازگشت و مادر به اشتياق
 .السياب شاكر بدر مادرمثالي، الگو،كهن: هاكليدواژه

  مقدمه
دربــاره ماهيــت ناخودآگــاه بشــر بــود.  ،سوئيســي شــناسروان تــرين نظريــه يونــگ،مهــم

ــگ ضــمير ناخودآ ــاه انيون ــي گ ت را : بخــش نخســدانســتســان را متشــكل از دو بخــش م
ــاه« ــردي ناخودآگ ــق  »ف ــه عمي ــهو بخــش دوم را ك ــرين لاي ــاي رت ــان را  ه ــن انس ــي ذه وان

هـايي  . او ايـن روان جمعـي را شـامل صـورت    ناميـد  »ناخودآگـاه جمعـي  « دهـد، تشكيل مـي 
ــي   ــدم و ذات ــه  مق ــاهيم و مجموع ــهودي مف ــال ش  ــ اي ااز انتق ــن پ ــيار كه ــارب بس يش ز تج
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تـأثراتي از خـود    سـتند، امـا  مسـتقيم قابـل تشـخيص ني    طـور بـه دانست كه اگرچه تاريخي مي
هـا  »الگـو كهـن « د و درنسـاز پـذير مـي  هـا را بـراي مـا امكـان    ت آندهند كـه  شـناخ  بروز مي

ذهـن بشـر بـه هنگـام تولـد همچـون لـوح        	بـه نظـر او   )999: 2001 (لـيچ،  .شـوند متبلور مي
هـاي نخسـتين زنـدگي بشـر بـه ارث رسـيده       هـايي كـه از دوره  سپيدي نيست، بلكـه گـرايش  

در واقــع يونــگ روان را بــه دو بخــش  .هــا وجــود دارددر ضــمير ناخودآگــاه مشــترك انســان
ــي  ــيم م ــاه تقس ــاه و ناخودآگ ــد و مخودآگ ــي را  كن ــاه جمع ــات ناخودآگ ــن«حتوي ــوكه  »الگ

 تأثيرگـذار بـر ذهـن بشـر    اي هسـتند كـه همـواره    مفـاهيم كهـن و ديرينـه    الگوهاكهننامد. مي
اقـوام گونـاگون، معـاني مشـترك و يكسـان دارنـد و نقـش        و در ميـان ملـل    معمولاً و اندبوده

ديـده   مختلـف هـا در ادبيـات ملـل    هـاي آن گيرنـد و جلـوه  فرهنگي مشابهي را بر عهـده مـي  
هــا را در شــمار پرمعنــاترين بــرد و آنالگوهــاي متعــددي نــام مــيونــگ از كهــني« .شــودمــي
الگوهـاي مـادر   تـوان بـه كهـن   هـا مـي  آن تـرين مهـم از آورد. ليات روان جمعي به شمار ميتج

مثالي، آنيمـا، آنيمـوس، خويشـتن، سـايه، نقـاب، رسـتاخيز، تولـد دوبـاره، پيـر مكـار، مدينـه            
ــله،  ــانفاض ــهرآرم ــان،  ش ــا، قهرم ــرد.  ، كيمي ــاره ك ــرد و... اش ــر خ ــاد، » پي ) 371:1382(ارش

 »و صـور اسـاطيري  هـاي ازلـي، صـور ازلـي     اي باسـتاني، نمونـه  ه ـسـنخ «هايي همچـون  واژه
 )253:1376(شميسا، هاي ديگر اين واژه در زبان فارسي هستند.معادل

 ــ ــه ضــرورت رويكردهــاي علم ــا توجــه ب ــون ادبــي ب ــهي در واكــاوي مت ــژهب ــار وي برد ك
ــاد   الگــوييكهــنرويكــرد  ــه ابع ــاري ك ــل آث ــد،  شــناختيروانيونــگ در تحلي برجســته دارن

 الگــويكهــنتحليلــي و اســتفاده از آراي يونــگ، بــا بررســي  -آنيم تــا بــه شــيوه توصــيفيبــر
كـه كيفيـت تجلـي    پاسـخ دهـيم    پرسـش بـه ايـن    ،الي مـادر در شـعر بـدر شـاكر السـياب     مث

 سـاز زمينـه و عوامـل   ؟مـادر مثـالي در اشـعار بـدر شـاكر سـياب چگونـه اسـت         الگـوي كهن
  ؟ندجلي در ذهن و زبان شاعر كداماين نوع ت

  پيشينه پژوهش
د سـال اخيـر رونـق يافتــه و    هـا در ادبيـات رويكـردي اسـت كـه در چن ـ     الگوبحـث كهـن  

هـاي  از ميـان پـژوهش  رود. هاي مـدرن نقـد ادبـي بـه شـمار مـي      ندالگويي نيز از فراينقد كهن
بررسـي  «ذيـل اشـاره كـرد:     تـوان بـه مـوارد   مـي  ،عربـي در ايـن زمينـه   ادبيات  صورت گرفته
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در چكامـه سـرزمين ويـران اليـوت و اشـعار سـياب بـر مبنـاي نظريـه           تطبيقي مفهـوم مـرگ  
هــاي كــه تجلــي و كــاركرد برخــي از صــورت احمــدي چنــاري اكبــرعلــياثــر » الگوهــاكهــن

بررســي  « كنــد. نمــادين را در تصــاوير مشــترك شــعر اليــوت و ســياب بررســي مــي       
زاده طالــباثــر عبــاس » دوبــاره در ذهــن و زبــان خليــل حــاويالگــوي آنيمــا و تولــد كهــن

كــه نمودهــاي مختلــف آنيمــا را در دو مجموعــه نهــر الرمــاد و  شوشــتري و كلثــوم صــديقي
» سـايه در اشـعار بلنـد الحيـدري     الگـوي كهـن بررسـي  «انـد.  يبادر الجوع حاوي بررسي كـرده 

دو وجـه   در سـايه الگـوي  كهـن  دهـد نشـان مـي   كـه  اثر وفادار كشاورز و مرضيه فيـروز پـور  
. ر ايـن شــاعر حضــور دارد كـه نمونــه وجــدان بيـدار اجتمــاع اســت   در اشــعامثبـت و منفــي  

ــل ذكــر اســت كــه   ــقاب ــانگير صــفري و مه ــرادي در جه ــهران م ــوان  ايمقال ــا عن بررســي «ب
ــن ــويكه ــپهري    الگ ــهراب س ــعر س ــالي در ش ــادر مث ــأثيرات »م ــف و   ت ــاي مختل و نموده
قـاتي كـه   تحقي براسـاس ولـي   انـد. اكـاوي كـرده  در شـعر سـپهري و   ،را الگـو كهن اين گسترده

بـدر  تـاكنون در ادبيـات عربـي، و در شـعر      »مـادر مثـالي  «الگـوي  پژوهشگر انجام داده، كهـن 
گيــري از بــرآن اســت بــا الهــام بنــابراين ايــن جســتار شــاكر الســياب بررســي نشــده اســت.

  .نمايد و تحليل مادر مثالي را در شعر سياب بررسي الگويكهنهاي مذكور، كوشش
  ليالگوي مادر مثاكهن

يــك چهــره اســاطيري و مقــدس در ناخودآگــاه ذهــن بشــر جــاي  عنــوانبــهچهــره مــادر 
ــالي را مــيكهــن دارد. ــاتي الگوهــاي بســيار مهــم و هــنك ازجملــه تــوانالگــوي مــادر مث حي

الگوسـت  خاصـيت كهـن   ،، و ايـن دارد منفـي  مـادر مثـالي، دو نمـود مثبـت و    محسوب كـرد.  
ــه ــاد اســت چراك ــ و در اصــل نم ــهمانن ــاد ني ــي دارد.ز خاصــيت د نم ــه « دو قطب در نمــاد ك

هـر دو نهفتـه اسـت؛    در خيـر و شـر   تـاريكي اسـت، امكـان وجـود     واسطه ميان روشـنايي و  
 احـوال  و اوضـاع يابي و گرايش نمـاد بـه يكـي از ايـن دو سـو، پيـرو مقتضـيات و        اما سمت

 ييفعاليـت اسـتعلا   ن نمـاد اسـت. يونـگ ايـن كـار نمـاد را      از آخودآگاهي و چگونگي بهـره  
  )459:1366(ستاري،» است.ناميده 

هـاي انسـاني كـه    صـورت  ازجملـه طبيعـت نمـود دارد؛    واقعـي و مادر مثالي در دو قالـب  
ــادر  ــوهدر آنواقعــي م ــيهــا جل ــارت اســت از:گــر م ــادربزرگ،« شــود، عب ــادر واقعــي، م  م
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يـه  رار اسـت؛ مثـل پرسـتار، دا   زن، و هر زنـي كـه خويشـي و ارتبـاط بـا او برق ـ     نامادري، مادر
 .»باشـند مثـالي، حـوا و مـريم بـاكره مـي      اي دور. همچنـين نمونـه بـارز صـورت مـادر     و جده

ــگ،  ــادر در )25:1368(يون ــاگون  م ــاهر گون ــت در مظ ــالم طبيع ــوه ع ــت. جل ــده اس ــر ش  گ
 ــ« ــه احســاس ف ــايي ك ــانيخــدمتگزاريداكاري، بســياري از چيزه ــيرا بر ، شــفقت و مهرب م

ه، شـهر، زمـين، جنگـل، دريـا     مار آورد؛ مثـل دانشـگا  توان از مظـاهر مـادر بـه ش ـ   زاند، ميانگي
شـبيه آن   اشياي گـود چـون ديـگ، ظـروف طـبخ و البتـه زهـدان و رحـم و هـر آنچـه           و ... .
ــداعي مــي اســت، ــه مفهــوم مجــازي آن در چيزهــايي  مــادر را ت ــادر ب كنــد. ســاير مظــاهر م

ننــد بــراي نجــات و رســتگاري اســت؛ ما شــوند كــه مبــين غايــت آرزوهــاي مــامتجلــي مــي
 ،مثـالي  مظـاهر صـورت مـادر    ازجملـه  (همـان)  »ردوس، ملكـوت خـدا و اورشـليم بهشـتي    ف

چيـز ديگـري كـه حـس فـداكاري را      آب، دريا، بـاران، كـوه و امثـال آن اسـت يـا هـر        زمين،
  ها همگي نمودهاي مثبت مادر مثالي است.اين انگيزد.برمي
ز كنــد بلكــه ســركوب وخودآگــاه بــر طــوربــهالگــو نتوانــد اگــر محتويــات مثبــت كهــن«

) 143:1379ينيـك،  (اودا »شـود. الگـو منتقـل مـي   هـاي منفـي كهـن   ها به جنبـه شود، انرژي آن
 صـورت مـادر   الگـوي مـادر مثـالي نيـز از ايـن امـر مسـتثنا نخواهـد بـود.         در اين ميـان كهـن  

 مظـاهر منفـي يـا شـر مـادر مثـالي       ازجملـه باشـد.   آورزيـان توانـد مخـرب و   گاهي مي مثالي
پيچـد؛ ماننـد مـاهي بـزرگ يـا      بلعـد و دور بـدن مـي   ر، اژدها يا هـر حيـواني كـه مـي    ادوگج«

ســحر و « همچنــين) 26همــان:(» باشــدر، تــابوت، آب ژرف، مــرگ، كــابوس مــيافعــي، گــو
جــادو، ســاحره، بــدكاره، فســاد زنانــه كــه بــا شــهوت و مجــالس شــهوتراني، تــرس، خطــر،  

(گـورين،   ».باشـد مـي ي مـادر مثـالي   صـور منف ـ  ازجملـه ظلمت و ناخودآگاه همراه است كـه  
177:1370(  

 گذري بر زندگي شاعر

گـذار شـعر نـو عربـي و آغـازگر جنـبش       تـرين بنيـان  نـامي  عنـوان بـه بدر شـاكر السـياب   
ــعر آزاد ــوار، ش ــال 129:1381(أس ــتاي  1926) در س ــراق و روس ــور«در ع ــدها » جيك ــه بع ك

ــار رود  ــوه »بويــب«در كن ــه  اي در شــعر او يافــتاي اســطورهجل ــديل ب ــانو تب  شــهرشآرم
ــد يافــت ــد، تول ــدگاني ســ .گردي ــود.سرتاســر زن ــج و  عــذاب ب ــودكي  ياب، رن در ســنين ك
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 ايگونـه بـه زايي در روحيـه و شـعرش نهـاد،    مادرش را از دسـت داد كـه ايـن امـر تـأثير بس ـ     
آن را  -مـادر و زمـين    اسـطوره -الگـوي عشـتار   دوران جـواني نيـز بـا تكيـه بـر كهـن       كه در

سـالگي   38در سـن  سـرانجام  دانسـت كـه فـردا روز زنـده خواهـد شـد. وي       مـي مادر خـود  
ــر ــده از جهــان فــرو مــيلادي  1964در واپســين روزهــاي ســال  و بيمــاري لاعــلاج در اث دي
  بست.

  مادر مثالي در شعر سياب الگويكهن نمودهاي
مـادر مثـالي را    الگـوي كهـن اي مثبـت  ه ـنمود ايـن جسـتار   ،اشـاره شـد   قبلاًكه  طورهمان

 پردازيم:ها ميكه در ادامه به آن دهدمورد بررسي قرار مي

  مادر . 1
. و عطوفـت و مهـر مـادري محـروم شـد      بـود كـه از شـفقت    سـاله شـش بدر شاكر سياب 

كـرد،  د، امـا انـدوه سـنگيني را احسـاس مـي     فهمي ـدر آن سن هنـوز معنـاي مـرگ را نمـي     او«
. اطرافيـان  گرفـت ادرش را مـي شـد و سـراغ م ـ  هـا از خـواب بيـدار مـي    كـه شـب   ايگونـه به

ــه او مــي ــداري ب ــراي دل ــب ــاز خواهــد گشــت. گفتنــد: چن (بلاطــه ،  »د روز ديگــر مــادرت ب
23:2007(  

لَي في الخَيالريف والِالط  
  مينعلَو تَآه لَ
  لالالم ي وسلّي الأَي عطغَي يفكَ
لُي ضُفي ظَوعالقُ لامورِب ينجِالس  
لُي ضُفوعي يصرَّال يحيد  
  اًدغَ« ي:مأُ انَي كَذالَّ رابِالتُّبِ
سوف يلا تَفَ »يأتقلالنَّي بِقيبح  
الَعم الموت يثُح الرَّ كونُالسه1/68: 1971(السياب،  !يب(  
لتنگـي بـر   دانسـتي، كـه چگونـه انـدوه و د    مـي  كـاش ايهـاي طـولاني پـاييز، آه    بدر ش(

، درونـم پـر از تـاريكي اسـت     تـاريكي لانـه كـرده اسـت/    كند، در گور وجـودم  من طغيان مي
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، »فـردا خواهـد آمـد   « زنـد: آن بـود فريـاد مـي   ي كـه مـادرم در   ر خاكمرگ بهايم در ميان دنده
  را پريشان مكن.) ، اين دنياي سكوت وحشتناكپس با ناله و زاري، دنياي مرگ

 مادربزرگ. 2

بزرگ رمــرگ مــاد، اســت گمــادربزر الگــوي مــادر مثــاليهــنك گــر از نمودهــاييكــي دي
پـس از مـرگ مـادر و ازدواج     كـه  چـرا ثير زيـادي گذاشـت.   تـأ  در روحيـه وي  ،سيابپدري 

در بخشـي از   گرفـت. سـياب  و محبـت مـادري را از وجـود او مـي    پدر، تنها سرچشـمه مهـر   
  :سرايدگونه مياين »رثاء جدتي«قصيده 
جدتن أَي مثَّب بعدكوايشَ ك  
  يعينلَّ مقَ وي سي الأَانوطَ
  مسِحت قلبك بالأَتَن فَنت يا مأَ
ي أَلبحوصك ِبرَقَ دتديون  
  عالدم فذرِن أَيلٌ علَي أَلَقَفَ
 و يطُقض لَينَولُ أَي ع116/ 2(همان:  يين(  
و  پيچيـده درهـم ، حـزن و انـدوه مـرا    گـويم هـايم را بـه كـه    وه! بعد از تو شـك مادربزرگ(
هـا قلبـت را بـه عشـق مـن گشـودي،       كـه ديروز هسـتي  كسـي   ورم كم شده است، تويا يار و

اشـك بريـزم و    ، پـس بـراي مـن كـم اسـت كـه      بنـدي مـي روي من ه حالا چگونه قبرت را ب
  .مرا از بين ببرد)ام طولاني هايناله

 . زمين3

ــه ــا در ازآنجاك ــ، هــني كباوره ــد را نيزم ــادر  مانن ــهم ــوانب ــنك« عن ــارور ؛»ييالگــوه ، ب
 او آغــوش و پنــاه در و پهنـه  بــر موجـودات  همــه و انــددانسـته يمــ دهنـده پــرورش و نـده يزا

انـد و از همـين خاسـتگاه    كـرده فـرض مـي   »مادينـه «، جنسـيت او را نيـز   انـد يافتـه يم پروش
آمــده و فراگيــر شــده  بــه وجــود »ســرزمين مــادري«و  »مــام مــيهن«هــاي اســت كــه عبــارت

انـد، آسـمان را نيـز مـرد يـا      دانسـته زمين را زن يـا مـادر مـي   گونه كه است. پيشينيان ما، همان
ــي   ــمار م ــدر بش ــد و تركيــب آوردهپ ــاي ان ــمان«و  »مــادرزمين«ه ــين جــا   »پدرآس از هم
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ن و هـا و پيونـدهايي بـين زن و مـرد از يـك سـو، بـا زمـي        گمان آنان شـباهت اند. بيبرخاسته
  .اندكردهو بارندگي و رويش گياهان، از سوي ديگر احساس مي آسمان

ــين از ــم زم ــرينمه ــادرســمبل ت ــاي م ــالي ه ــدرن ؛ اســت مث ــه انســان م ــي ك آن را  ،زمين
ــي      ــزي و مــواد معــدني م ــر فل  دركپيشــينيان مــا روح آن را   ،پنــداردتركيبــاتي از عناص

 الگـويي شـناختند، كهـن  بـه رسـميت مـي    »گايـا « مادر جمعـي بشـر   عنوانبهكردند و آن را مي
را در هــوش ناخودآگــاه جمعــي رش دهنــدگي و زاينــدگي پــرواســت كــه عشــق مادرانــه و 

ــي  ــكل م ــدش ــين. ده ــاي   ،زم ــي از نماده ــادر/زمين   يك ــوم م ــا مفه ــه ب ــت ك ــي اس ، طبيع
ــابقه ــن انســان داردهاي اســطورمادر/هســتي س ــع در  .اي در ذه ــين واق ــارور  زم ــه ســبب ب ب
ــودن، رويــش در ــد ب ــادر   خــت، سرســبزي، جوشــش چشــمه، تول ــه از صــفات خــاص م ك

، در اســاطير بســياري از ملــل گذشــته زمــين« .آيــدبــه شــمار مــيمــادر  نمادهــاي، از هســتند
ركـز قــرار دارد.  مـادر زمـين همـواره در م    )249: 1374(محمـدي،  »مـادر فـرض شـده اسـت.    

آيــد، هــر چــه كــه در جهــان بــه وجــود مــي .هاســتگيــري تمــامي پديــدهي شــكلاو نقطــه
دهـد و انسـان   او قداسـت مـي   حاصل زايش و باروري اوست. ايـن نـوع نگـاه اسـت كـه بـه      

  دارد.را به كرنش در برابر او وا مي
عبارتنـد از: شـوق و شـفقت مادرانـه، قـدرت و       منسـوب بـه مـادر مثـالي    صفات  مثبـت  «

جادويي زنانه، فرزانگـي و رفعـت روحـاني كـه برتـر از دليـل و برهـان اسـت، هـر غريـزه و           
كنـد،  پرورانـد و مراقبـت مـي   مـي ي ياري دهنده، هـر آنچـه مهربـان اسـت، هـر آنچـه       انگيزه

. مـادر مثـالي در وجـه منفـي خـود بـه هـر چيـز         گيـرد هر آنچـه رشـد و بـاروري را دربرمـي    
چـه كـه   ن مردگـان و هـر آن  تاريك، سري و نهـاني و ظلمـاني مثـل مغـاك، گورسـتان، جهـا      

انگيـز  چـون سرنوشـت هـراس    گـردد و ، اطـلاق مـي  سـازد كند و مسموم مـي بلعد، اغوا ميمي
  )27: 1368يونگ، »(زناپذير است.و گري

نمــاد داراي پيشــينه  عنــوان بــهبــي هــاي مــادر كــه در شــعر معاصــر عرژگــييكــي از وي
كـه آن را بـراي    »رسـالة مـن مقبـره   « سـياب در قصـيده   (زادن) اسـت.  اسـت، درد مخـاض  

ي ايمـان بـه آينـده   رويـاي رسـتاخيز و    اسـت،  زايـري سـروده  جخواهان و مجاهـدين ال آزادي
اي هــكــه ملــت  ايوشــكنجههــا دهــد و عــذابزمــين را اســاس كــارش قــرار مــيرخشــان د
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هايــت منجــر بــه دانــد كــه در ندرد زايمــاني مــي را كننــدرنجديــده در راه آزادي تحمــل مــي
ي زنـدگي دوبـاره   گردانـد و مايـه  و بشـارت را بـه زمـين بـاز مـي      سـرور كـه   شودتولدي مي

  )98:1381رجايي، ( گردد.مي
خَهذا ملا تَ رضِالأَ اضييأس  

شراك يا أَبورشُان النُجداث ، ح  
بأَ هرانِشراك... في وصداء 393-1/392: 1971(السياب،  ورص(  
ان گورهـا! مـژده بـاد شـما را كـه      زمـين اسـت، نوميـد مبـاش، اي مردگ ـ     درد زايـش اين (
  .)نشور و زندگي دوباره رسيده، مژده باد كه در وهران آواي نفخ صور بلند است زمان

  دهد:ق در باروري و اميد خطاب قرار ميجيكور را غر »أفياء جيكور«در قصيده 
  يرزاهن أَ، ملالِن ظَم ةٌورنافُ
و من عصيراف  

فلاًجيكور، جيكور، يا ح ورن النّم  
دولاًيا ج طارِراشات نُن الفَم186/ 1(همان:  ها...د(  

ــايه(فــواره ــا، از گنجشــك هــا، از گــل اي از س ــور، اي ازدحــا  هــاه ــور جيك م ، جيك
 كنيم.)هايي كه دنبالشان ميروشنايي، اي جويباري از پروانه

پـردازد  كـور كـه نمـاد عـراق اسـت، مـي      شاعر به ترسيم زادگاهش، روسـتاي كوچـك جي  
گســترد تــا تبــديل بــه آرمانشــهري ي خيــالش مــيقــدر در افــق گســتردهو ايــن روســتا را آن«

(كنـدي،   »جـاي جـاي آن را در بـر گرفتـه اسـت.      ،بهـار  و شود كـه بـاروري و سرسـبزي   مي
ــة « در قصــيده) و 189:2003 ــبز  »جيكــور و أشــجار المدين ــاني هميشــه سرس  جيكــور را مك
  داند:و بارور مي

  ةضرَالخَ مةُها دائشجارأَ
  خامن الرُّم ةٌدعمها أَنَّأَكَ

رَلا ععرُي يةفرَوها و لا ص  
يلُلَ ونامها لا ي  
طلَيأَن ع م1/633: 1971(السياب،  ةجرَها فَحداق(  
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هــايي مرمــرين هســتند، نــه پوششــي دارنــد درختـانش هميشــه سرســبزند، گــويي ســتون (
ــه زردي، و شــبش نمــي كــه آنهــا  ــدگانش ســپيده دم طلــوع  را بپوشــاند و ن ــا از دي ــد ت خواب

  )كند.
ين در الگـوي مـادر و زم ـ  بـا ايجـاد ارتبـاط ميـان كهـن     » مـي أجيكور «قصيده همچنين در  

ــاروري، ــارور بيــان ب را  -هــاي سرســبزي و خوشــي جلــوه و هــاغــرق در نمــاد -جيكــور ب
  :كشدغوش ميآداند كه فرزندانش را در مادري مي

سيحاًها كَئُيجمي أَلك أُت   
  راباالتُّ و فيها اءالم ها وزهارأَ ماًثلا
و بِضاًناف ،اباها و الغَعشاشَتي أَقلَم  
لك أَتالغَ طيارد الزَّ ورقاء الغَ وبراء يرنَعب 1/656همان: ( طوحا...الس(  
ــ مــادرم آن[  ، آب هــايش را گــل، آيــمنــاتوان بــه ســوي او مــي ا پاهــاياســت گرچــه ب

و جنگـــل را  ياهـــانشزنـــم و بـــا ديـــدگانم گجـــاري در آن را و خـــاكش را بوســـه مـــي
از پشــت بــام عبــور كــه  فــردا هســتندكــنم. آن پرنــدگان آبــي و خــاكي رنــگ غبــاررويي مــي

  ]...كنندمي
  آب
» آب مظهر و نشانه زن است.« يصه اساسي آب، خصيصه مادري است.خص
 آب نماد روشنايي و خير و نيكي است. آب به دليل باروري و زايش در )33:1364(باشلار،

تصويري از روح « چشمه نيز در روانشناسي يونگهاي مثبت مادر مثالي است. مادطبيعت از ن
  )176:1382(شميسا،  ».أ زندگي دروني و انرژي رواني استمنش عنوانبه

روسـتايي در احاطـه    -آيـد كـه جيكـور   مختلفـي از شـط العـرب مـي     هايها و نهرجويبار
كــه نــامش بــه  اســت »بويــب«يكــي از ايــن نهرهــا  .ســازدرا مشــروب مــي-درختــان نخــل 

ــدكــرات در شــعر ســياب مــي  ــه   .آي ــه لحــاظ فنــي ب ــا آنجــا كــه ب هــاي از ســمبوليكــي ت
ــب  ــلخيزي و سرس ــت  حاص ــته اس ــديل گش ــايي، زي تب ــيده  .)85:1381(رج ــر و «قص النه

آب  .شـود آغـاز مـي  نهـر بويـب    كه يكي از زيبـاترين آثـار سـياب اسـت بـا تصـوير       »البويب
» بويــب، بويــب«آواي غــم انگيــز  مقطــع اول بــا تكــرارقصــيده همــان مــادر اســت.  در ايــن
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و هــاي ســفالين و آواي ريــزش آب آب از كــوزه تــراوش هنگــام غــروبشــود و شــروع مــي
  دهد:را جان مي »بويب«اعر پژواك آواي انعكاس صداي باران، در روح ش

بيب...و  
بيب...و  
  حرالب ةِراري قَف اعضَ رجٍب جراسأَ

الماء ي الجِفالغُ رار، وروب جري الشَّف  
  نيني أَف ذوبلورها ير بطَن المجراساً مرار أَالجِ حنضَوتَ
»بويب... يا بيبو«  
  حارالم لقطُفيك، أ رقتو غَلَ ودأ
  نه دارم شيدأ
يضرةُخَ فيها ضيء المو الشَّ ياهرج  
نضَا تَمالنُّ حو القَ جومر،م  
أ وغتدي فيك مع زر إالجحرلي الب  
  غارالص نُفتي ريبغَ معالَ وتالمفَ
و ه الخَبابكانَ يف فيك، يا ب455-453/ 1: 1971(السياب،  يبو(  

هـاي برجـي اسـت كـه در اعمـاق دريـا ناپديـد شـده،         (بويب... بويـب گـويي آواز زنـگ   
ــر شاخســار   ــوزه و غــروب ب ــاران مــي آب در ك ــوزه آواي ب ــان، و از ك ــرادرخت ود و قطــرهت

 ه شـوم و تـو غرق ـ  خواهـد در بويـب... دلـم مـي    تـو اي و شـود  هاي بلورينش با ناله ذوب مي
در آن  هـا و درخـت  هـا ي بسـازم، كـه سـبزي آب   ي ـاها را بـه چنـگ آورم، و از آن سـر   صدف

تـو بـه   جـزر و مـد   بـا   خواهـد را و ماه را تابنـدگي اسـت، دلـم مـي    ستارگان  تابد، چندان كهب
ــا  ســوي ــرگ شــتابم،دري ــانم ــه يشــگفت ، جه ــان دل اســت ك ــد و دروازه برمــي از كودك اي
  )181: 1380، شفيعي كدكني( ب.)توست اي بويآن در  نهاني

آرزوي بازگشــت بــه  بويــب يــادآور جيكــور و خــاطرات كودكانــه اوســت كــه شــاعر در
دوســت شاعر نــام و يــاد بويــب بــا ذكــر و نشــان جيكــور پيونــد خــورده اســت و  آن اســت.

دريــا بــازگردد. در حقيقــت  كــه رمــز شــادابي و ســرزندگي اســت بــه دارد بــا مــرگ در نهــر
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ب، كـه مظهـر   تصـوير اشـتياق شـاعر بـه مـرگ اسـت؛ مـرگ در اعمـاق آ         ،اين قصيدهبويب «
كــه نهــري كوچــك اســت  اشاكنــون از وجــود حقيقــي ببويــ حيــات و جــاودانگي اســت.

شـود تـا بـه دنيـايي تحـول يابـد كـه شـاعر دوسـت دارد از طريـق آن بـه مرگـي             خارج مـي 
ارد و يـز د شـود. از سـويي آب نقـش مـادري ن    يابد كه بـه زنـدگي حقيقـي منتهـي مـي     دست 
اين مــرگ در آب بازگشــت بــه مــادري، بازگشــت بــه اصــل نيــز هســت و اشــتياق بــه  بنــابر

  )107:1381(رجايي،» مادر/ زمين، اصل اشتياق نهفته در ذات بشر است.
ــاران مظهــر آفريننــدگي و  ــدگي و حاصــلخيزي اســتب ــه دعاهــا .بالن ــارانو تران  ،هــاي ب

ان از تقـــدس و عظمتـــي خـــاص حكايـــت از آن دارد كـــه بـــاران و آب در چشـــم انســـ
 بـه ايـن پديـده    سـؤال اي لبريـز از حيـرت و   ي بـا ديـده  انسـان ابتـدائ   برخوردار بـوده اسـت.  

انسـان در طلـب بـاران     م و دعاهـاي اوليـه  وس ـر كـرد. گريست و در طلـبش اسـتغاثه مـي   نمي
ردگـي زمـين و خمـودگي حيـات     مـان پژم گشـت كـه در ز   تبـديل هـايي  دريج بـه عـادت  به ت

  سرايد:گونه مياز باران اين» أنشودة المطر« سياب در قصيده .شداجرا مي
طرةٍقَ لِّي كُف مرطَن الم  
حمراء أو صهرالزَّ ن أجنةِفراء م  
لُّكُ و معةٍد ياعِن الجِم و راةالع  
تراقُ طرةٍقَ لُّكُ و ممِن د بيدالع  

  ديدج بسمِم نتظارِي إف بتسامفهي إ
  ليدالو مِلي فَدت عروتَ لمةٌم حأَ
تي، واهبِد الفَالغَ مِي عالَف ياةالح  
يلُهط رطَالم  
مطر... مطرطر... م  
سيعشب بِ راقُالع480 -479/ 1: 1971(السياب، طرالم(  

ــنگان و      ــره اشــك گرس ــر قط ــرخ و زرد، در ه ــكوفه س ــر ش ــاران در ه ــره ب ــر قط (در ه
جديــد  يريــزد، تبســمي در انتظــار لبخنــدهــر قطــره از خــون بردگــان كــه مــي  ان وبرهنگــ
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بخشـد، و  نـدد، در فردايـي جـوان كـه زنـدگي مـي      بهـاي كـودكي نقـش مـي    كه بر لباست، 
  )كندبارد، عراق را پر از علف و سبزه ميباران همچنان مي

ــياب  ــعر س ــاران در ش ــرآغاز     ،ب ــي و س ــالي و قحط ــاريكي و خشكس ــان ت ــي پاي ــه معن ب
اعر همچنـان اميـدوار اسـت كـه آينـده     ش ـ و تولـد اسـت.  روشنايي و حاصـلخيزي و پربـاري   

و از هـر قطـره    شـود  ايـي گر، جـايگزين تـاريكي و مـرگ و يـأس    اي لبريز از نـور و زنـدگي  
 باشد.بخش زندگي  سمي بر چهره فردا برويد كهخون و اشك و باران، گل تب

 ـ گيـرد بـه خـود مـي   تـر از هميشـه رنـگ معنـوي     باران در شعر سياب، گـاه متفـاوت   ا و ب
زمـاني كـه مـي    »مدينـة بلامطـر  «يابـد. سـياب در قصـيده    الهـه سرسـبزي پيونـد مـي    » تمـوز «

 كنــدتأكيــد مــيمــرگ روحــي و معنــوي اعــراب اشــاره كنــد، بــر مــرگ تمــوز   خواهــد بــه
حيـات اصـيل    يـش ) و بـراي شـكوفا شـدن و رويـش دوبـاره تمـوز و رو      254:2007بلاطه، (

ــا  ــاران و دگرگــوني روحــي اعــراب، ب قــدرتي از جانــب خداونــد كــه بتوانــد   اعــراب، بــه ب
برهـاي پـر رعـدو بـرق     انديشـد، امـا ا  هـا برگردانـد، مـي   شان را به آنخلاق و روحيات اصيلا

 باراني ندارند.

ظلـم و سـتم موجـود در جامعـه سـخن مـي      از  »إلـي جميلـة بـوحيرد   «سياب در قصـيده  
 ند،شـو رفتنش مـي ا باعـث طغيـان و شـدت گ ـ   ه ـهـا و نالـه  استبداد ستيزي كه اشـك  گويد، از

  :طلبدبهبودي اوضاع را ميو از خداوند  از اين وضع به تنگ آمده وي
  سكبينذي تَالَّ معِالد عم نَّأَ

في أ حةٌأسلالثائرين عِذر  
كانَ زمانٌ جاء شرفيه الب  

فدونَي من أبنائهم لجرلح 

»يا رب حنُي نَطشَعهات ، 1/382: 1971(السياب،  »رطَالم( 

هـايي اسـت در بـازوان انقلابيـون، روزگـاري      ريـزي، سـلاح  هـايي كـه مـي   همراه اشـك (
ايـم، بـاراني   نـد، پروردگـارا مـا تشـنه    كردهـا مـي  ها فرزندانشـان را فـداي سـنگ   كه انسان بود

 بفرست.)
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  درخت
 )120:1352(يونـگ،   دانـد. مـي مثـالي  الگـوي مـادر   يونگ نماد درخت را رمـزي از كهـن  

هـاي  دهـد كـه در بسـياري از افسـانه    شناسـان نشـان مـي   شناسـان و ديـن  هاي اسطورهپژوهش
افكنـد  كيهـان سـايه مـي    مربوط به آفـرينش، تصـوير يـك درخـت اسـاطيري كـه بـر سراسـر        

تـرين تصـورش، بنـا بـه توصـيفي كـه از آن در اسـاطير اوليـه         درخـت در كهـن  «. وجود دارد
اسـت. نـوك ايـن درخـت      آفـرينش كيهـان  يهـاني غـول پيكـر اسـت كـه رمـز و      كشـده،  بيان 
هـاي  خهانـد، شـا  هـايش در سراسـر زمـين دويـده    سقف آسمان را پوشانده اسـت؛ ريشـه   تمام

ــان   ــه جه ــتبرش در پهن ــن و س ــترده په ــت.   گس ــش آذرخــش اس ــاه آت ــبش جايگ ــد؛ و قل  ان
هــاي هــاي ايــن درخــت همچــون ميــوهخورشــيد و مــاه و ســتارگان در ميــان شــاخ و بــرگ

ــي ــاك م ــند.تابن ــور »درخش ــين ا  )9:1373؛(دوبوك ــار در ب ــور و ان ــز درخــت انگ ــرين رم لنه
  )13(همان: هايشان آبستن صدها دانه است.باروري هستند كه ميوه

انسـان نقشـي   سـت كـه بـه    الگوكهـن هـاي ايـن   ه گياه نيز يكي از بـازپروري تشبيه انسان ب
سـازي  سـان بخشـد و بـه هم  وار مـي عكس گيـاه را شخصـيتي انسـان   دهـد يـا بـر   واره ميگياه

  پردازد:محيط و شرايط اين دو مي
  كندها حكايت مياز جدايي           كند             بشنو از ني چون حكايت مي

  انددر نفيرم مرد و زن ناليده   اند                                كز نيستان تا مرا ببريده
  )2-1، ب 1: د1377(مولانا،  

ــه تف  ــا ب ــي بن ــه از آن ن ــف ك ــير مختل ــت داده  اس ــه دس ــدب ــاني، ( ان ) 53-51: 1379زم
جايگـاه  ( نيسـتان كلـي انسـان نـوعي اسـت كـه از       طـور بـه سمبولي از وجود خود شـاعر يـا   

  اصلي= مادر مثالي) به دور افتاده است و از اين جدايي نالان است و طالب وصال.
ــيده ــد الصــلب « در قص ــيح بع ــايي   » مس ــت؛ نماده ــاي باروريس ــرق در نماده ــور غ جيك

پرتــو خورشــيد، آب، خــاك، درختــان پرتقــال و تــوت، گــل و گيــاه، خوشــه گنــدم،   چــون 
بـه كـاربرد   شـاعر بـا تكيـه بـر ناخودآگـاه جمعـي        ان، گرماي جان بخش، زمـين و آينـده.  بار

  روي آورده است. )زمين، خورشيد و آب( الگوهاي باروريكهن
حينما يالتُ رُزهوت ال ورتقالب  
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خضرُتَ ينَح عذاهاي شَنّغَشباً ي  
 الشُّورضَتي أَالَّ موسناها...عتها س  

رُخضَحين ي حجاهاتي د  
يلبي، فَقَ لمس الدفءيجري دراهاي ثَمي ف  
  مس نوراالشَّ ضنبِإذا تَ مسلبي الشَّقَ
  )1/458: 1971السياب، ( نميراً ، و ماءهراًز ، ومحاًقَ ضنبِ، تَلبي الأرضقَ
و پرتقـال بشـكفد، آنگـاه كـه زمـين جيكـور سـبز شـود، شـميم           آنگاه كه درختان تـوت (

، نوشــاندپرتــو خــويش بــدان مــي گــردد و آفتــابي كــه ازر پراكنــده مــيخــوش عطــر جيكــو
و  كنـد، لمـس مـي  شـود، گرمـا قلـبم را    اش نيـز سـبز مـي   تـاريكي  حتـي  هآيد. آنگـاه ك ـ برمي

آفتـاب بـه    كـه  قلـب مـن آفتـاب اسـت، آنگـاه     يابـد،  خون من در خاك جيكـور جريـان مـي   
ــكوفه و آب        ــدم و ش ــه گن ــپش آن خوش ــت و ت ــين اس ــن زم ــب م ــرد، قل ــدن گي ــور تپي ن

  )گواراست.
ر، ي شـاع جـان قربـاني شـده    / بـه قلـب  بعنـوان مشـبه    مادهـاي بـاززايي  شاعر با كاربرد ن

كـه اگرچـه    رسـاند ايـن پيـام را مـي    ي و نـوزايي الگوهـاي حاصـلخيز  به كهـن  ويتوجه  و با
شـده، لـيكن رسـتاخيز و رهـايي حتمـي اسـت. ايـن انديشـه بسـان           مسيح/ سياب بر صـليب 

رشــدي روز افــزون و حيــات بخــش دارد و قلب/جــان فــدايي همچــون گنــدمي در   ،مگنــد
و در پايـان بـا بـدل گشـتن بـه       ميـرد لكـن او بـالقوه زنـده اسـت     مـي  ظـاهراً خاك است كـه  

ن، زنـدگي  گي بخـش گرسـنگا  هـاي بسـيار و سـپس خميـر و نـان سـير كننـده و زنـد        خوشه
طــنش ايمــان دارد كــه و بينــي بــه بــاززايي ملــت وتــا آن حــد در خــوشيابــد و بالفعــل مــي

پرتـو  هـاي بـاروري (  هـا و نماد جيكـور را غـرق در جلـوه    شـهرش آرمـان  هـاي حتي تـاريكي 
  بيند.) ميهاي گندمو توت، گل و خوشه خورشيد، آب، درختان پرتقال

ق و انقـلاب، بـه لبـاس تمـوزي     نصـر عش ـ بـا آميـزش ع  » مرحي غـيلان «سياب در قصيده 
بـه   آمـدن بهـار، غنچـه دادن گـل،    (لاب و انق ـ د و تحقـق هـر گونـه تولـد و نـوزايي     آي ـميدر

ا منـوط بـه فنـا شـدن در     (ملـت عـراق) ر   ثمر نشسـتن درختـان) در جهـت بيـداري جيكـور     
  داند:راه عشق مي
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  راقالع أوديةَ نَّأكَفَ
  واد لُّي: كُهادلي سع اكن رؤم وافذَنَ تحتَفَ
وهبته عشتار رَالأزاه مار...الثِّ و  

يك تَتَفَن شَجيكور مد،لَّو من دمائك، فمائيي د  
  ة المدينة دحيل أعمتُفَ
  زينةها الحوارعن شَي الربيع  و مف شجار توتأ
  زينةها الحوارعن شَأسمع م ر الأنهارجفَتَتَ
البراعمِ رقَو و ر أهو يكبدي الصباحنَ و يمص  

  ي الرياحف نابلُالس س، وهمجرات يي الشَّف و النسغُ
  ماءالس أوردةَ نَّهن، كأطعامبِ عد الحيت
  )1/326همان: ( ي دمائي...واكب فالكَ و روقيفي ع س الدمفَّنَتَ
ام گشـوده اسـت؛   خـوابي هـايي از انديشـه تـو را بـر بـي     هـاي عـراق پنجـره   گويي دشت(

شـود،  لبانـت زاده مـي   هـايي بخشـيده اسـت... جيكـور از    هـا و ميـوه  دشـتي را گـل  هر عشتار 
شـود و از  تبـديل بـه درختـان تـوت در بهـار مـي       هـاي شـهر  خونم؛ پـس پايـه   ، دراز خونت
هـا را  اش بـرگ غنچـه  هـاي غمـزده  جوشـد، از خيابـان  هـايي مـي  اش جويهاي غمزدهخيابان
هــا در درختــان نوشــند و رگم صــبحگاهي مــيشــبنشــوند و يــا شــنوم كــه بــزرگ مــيمــي

سـازند، گـويي   بـاد بـا طعامشـان زنـده را آمـاده مـي      هـاي گنـدم در   كننـد و خوشـه  زمزمه مي
 .) هايمخوندمد و ستارگان را در مي هايمرگرا در  هاي آسمان خونرگ

  نتيجه
ــت سرشــت ك مادر ــه عل ــالي ب ــمث ــي نه ــود، داراي ويژگ ــويي خ ــويه الگ ــاي دوس  نماده

ي عواطــف و الگــو در جنبــه مثبــت خــود نمــودار تمــام مثبــت و منفــي) اســت. ايــن كهــن(
و حاصــلخيزي دهنــدگي و ســبزي نــه ماننــد بــاروري، زاينــدگي، پــرورشهــاي مادراگــرايش

  است.
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اسـت كـه    هـاي اصـلي تفكـر شـعري سـياب     يكـي از بـن مايـه   الگـو  اين كهـن بي ترديد  
ــه دليــل از دســت دادن مــادر در ســنين  وي  چــه بســا .رده در شــعر او داردانعكاســي گســت ب

همـواره ايـن كهـن    ، رويـدادهاي سياسـي تلـخ عـرب،    كودكي و بعد از آن فقـدان مـادربزرگ  
مادهـا و مظـاهر خاصـي بـا صـفات ويـژه      و در قالـب ن  و خـاطرش زنـده بـود    الگو در ذهـن 

  .اي ظهور پيدا كرده است
جلــوه » مــادربزرگ«و  »مــادر«واقعــي در دو نمــود  قالــبدر مادرمثــالي در شــعر ســياب 

او كـه در سـنين كـودكي از مهـر و عطوفـت مـادري محـروم شـده بـود همـواره            .كرده است
ــي ســ ــادر خــود را م ــادري   راغ م ــت م ــر و محب ــا سرچشــمه مه ــس از آن تنه ــت و پ او گرف

  بود. مادربزرگ
نمــود يافتـه اســت. زمـين بــه   » درخـت «و » آب«، »زمــين«عـي در  مثـالي در قالــب طبي مادر

ــاروري ــبب ب ــدس ــرورش دهن ــلخيزي از ، پ ــمگي و حاص ــرينمه ــمبل ت ــايس ــالي مادر ه مث
مثـالي اسـت.   خـاص در شـعر سـياب نمـود مادر     طـور بـه عـام و جيكـور    طوربه. زمين است
در شــعر او ســرآغاز تولــد و حاصــلخيزي اســت. درختــان پرتقــال، تــوت   بــاران و رود آب،

  مثالي است.  اروري و مادرهاي بها و نمودنيز از جلوه گندم هايخوشهو 
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ان)، مشهد، إير (طالبة دکتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فردوسي مشهد چمنیزهرا راه  
الکاتب ، ، مشهد، إيرانالدکتور عباس عرب (أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فردوسي مشهد

  )المسئول

 

 في أشعار بدر شاکر السياب» الأم المثالية«دراسة الأنماط الأولی: 

  

لخّصالم  

فروع نقد علم النفس الذي يمكن أن يكون معيارا لتقييم  يعتبر نقد الأنماط الأولی (النقد المثالي) من
تکمن في اللاوعي الجمعي  –کما وصفها کارل يونغ   –إنّ الأنماط الأولی  .هاالأعمال الأدبية وتحليل

 التي تعتبر من أهم النماذج الحيوية» ثاليةالأم الم«وتتجلی عن الرموز والمثل. من الأنماط الأولی المعروفة هي 
والمهمة جدا، لأĔا لا تؤثر علی الإبداعات الفنية والمجالات الفکرية الخلاقة فحسب، بل يتجاوز تأثيرها 

هذا النمط کغيره من الأنماط الأولی يظهر في تجليات الإيجابية والسلبية، وفي هذا  علی شخصية الأفراد.
لإيجابية في أشعار بدر شاکر السياب، أحد رواد الشعر العربي الحر، معتمدا علی المقال تدرس تجلياته ا

التحليلي. توصلت الدراسة إلی أن الأم المثالية في أشعار السياب تتجلی في مفاهيم  - المنهج الوصفي
عودة المفاهيم نری الشوق للأم والوفي جميع هذه و...  شجر، والالمطر، و الأرضو الجدة، و الأم، شتی مثل 

  إلی الأصل.

  النمط الأولی، الأم المثالية، بدر شاکر السياب الکلمات الرئيسية:

 

 


